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علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین دخت وحیدی )شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(مسعود شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

جلوی هتلی در مکه، ســاعت ۹ شب، در هوائی 
هنوز نسبتاً گرم نشسته بودم، نسیم ملایمی می وزید 
و صدای ماشین هایی که در خیابان حرکت می کردند، 
فضای شــب را پر کرده بود. زائران، آرام و بی صدا، از 
کنارم رد می شــدند، بعضی هــا در فکر، بعضی ها در 
حال گفت وگو. کنارم ســعید بهرامی نشست، یکی از 
هم کاروانی ها. ۴۰ ساله، اهل زنجان. شروع به صحبت 
کردیم. از خودش گفت، از زندگی اش، از گذشته ای که 
در سکوت شب، سنگینی اش را می شد احساس کرد.

دانشگاه کرمان درس می خواند، رشته مدیریت. بعد 
از آن، خدمت سربازی. اعزام شد به کرمانشاه، از آنجا 
لشکر المهدی ارومیه، بعد مهاباد، و بعد گردان تکاوری.

یک ماموریــت ویژه به آن ها محول شــد. کوچ 
به کوه هــای آلواتــان، منطقه صفر مــرزی ایران و 
عراق. هیچ کس نمی دانســت چرا آنجا هستند، فقط 
می دانســتند منطقه آلوده است، مین گذاری شده، و 
گروهک های ضدانقلاب، پــژاک و دموکرات ها، همه 

جا در کمین اند.
با دقت به حرف هایش گــوش می دادم. بهرامی 
از روزهایی گفت که در پاســگاه نیروی انتظامی در 
کوه های آلواتان مســتقر بودند. روزهایی که هر صبح 
به پاکسازی منطقه می رفتند، مین های دستی را خنثی 
می کردند، تی ان تی های خطرناک دست ساز را کشف 
و در آتش منفجر می کردند. اما مشکلی بزرگ تر هم 
داشــتند؛ کمبود آب. برای زنده ماندن، مجبور بودند 
هــر روز با یک  تانکر آب، از پایین کوه برای پاســگاه 

آب بیاورند.
کمیندرسهراهی

یــک روز، همان طور که هــر روز آب می آوردند، 
دشمن مسیرشان را شناســایی کرده بود. جایی در 
سه راهی که به جاده اصلی می رسید، مین کار گذاشته 
بودند. آن روز بهرامی، یاســر فیروزی، حسن علی پور 
و ســالار داخل کابین تویوتا بودند. یاسر سمت چپ 
راننده نشسته بود، بهرامی بغل دستش. لحظه ای که 

به سه راهی رسیدند، انفجار رخ داد.
ماشــین از جا کنده شد. گرد و خاک همه  جا را 
گرفت. ســربازانی که در عقب وانت بودند، به بیرون 

پرت شدند. صدای فریاد، دود، خون...
فرمانده پاسگاه، از دور نظاره گر بود. ابتدا فکر کرد 
که ماشین دموکرات ها روی مین رفته است. اما وقتی 
با موتور خودش را به صحنه رساند، حقیقت تلخ تر از 
آن بود که فکرش را بکند. یاسر فیروزی همان جا شهید 
شد، پایش متلاشی شده بود. سالار با دست شکسته، 
شکم پاره شــده و دل و روده بیرون ریخته، در خون 
خودش غلت می زد. حسن علی پور، که فقط یک سال 

تا بازنشستگی فاصله داشت، شهید شد.
زخمیکهتاهمیشهماند

بهرامی با صدایی آرام ادامــه داد. بعد از انفجار، 
آن ها را در ماشین انداختند و به میرآباد بردند. اما آنجا 
نگه شان نداشتند، ترس از کمین دوم بود. از میرآباد 
مســتقیم به پیرانشهر بردند، آنجا فقط پایش را آتل 
بستند، بعد هم فرستادند بیمارستان عارفیان ارومیه.

»معاون فرماندهی شماره ام را گرفت، به خانواده ام 
زنگ زد و گفت که بگویند از کوه افتاده ام و پایم پیچ 

خورده است...«
وقتی خانواده اش رسیدند، تازه متوجه شدند یک 
پایش قطع شده، جمجمه اش شکسته، کمرش داغون 

شده و صورتش پر از زخم است.
»دو ماه در بیمارســتان بودم، آی سی یو، بعد هم 
بخش. دو ســال در خانه دوران نقاهت داشتم. خودم 
زخم هایم را پانســمان می کردم. یک روز آب جوش 
روی پایم ریختم، هیچ دردی نداشــتم، اما پوستش 

کامل کنده شد...«
وداعباکعبه

حاج  آقا سید محسن علم الهدی، روحانی کاروان 
حــج عمره، به همــراه تقریباً همه زائریــن کاروان، 
در آخریــن مرتبه ای که برای طواف وداع به ســمت 
مسجدالحرام رفتیم، توضیحاتی درباره اماکن مقدس 

اطراف کعبه ارائه داد.
در مسیر، ابتدا از جایگاه شق القمر و محل ولادت 
پیامبر مکرم اسلام )ص( بازدید کردیم. سپس به شعب 
ابی طالب رسیدیم؛ همان جایی که مسلمانان در تحریم 
ســه  ساله مجبور به زندگی در شرایط سختی شدند، 
زیر آفتاب سوزان و در مضیقه شدید. در ادامه، به خانه 
حضرت خدیجه کبری )س( رفتیم که نزدیک ترین و 
بزرگ ترین خانه به کعبه بود. در آنجا نشستیم و حاج 
 آقا علم الهدی درباره جایگاه اسلام و مسئولیت ما در 
قبال آن سخن گفت. او یادآور شد که همه ما به اسلام 
مدیونیم و باید به هر طریقی که می توانیم، دِین خود 

را ادا کرده و باری از دوش اسلام برداریم.
پس از توضیحات، زائرین به سوی مسجدالحرام 
حرکت کردند. لحظه ای که وارد حرم شدیم، احساسی 
عجیــب همه را فرا گرفت. آخریــن نگاه ها به کعبه، 
آخریــن طواف در خانه خدا و زمزمه های دعا و وداع، 
حال و هوای خاصی به آن شب بخشیده بود. زائرین 
با چشمانی اشک بار، طواف وداع خود را انجام دادند و 

برای آخرین بار، با کعبه خداحافظی کردند.
مواجههایغیرمنتظره

پــس از وداع با خانه کعبه، همراه با آقای حاتمی 
یکی از هم کاروانی هایمان برای زیارت حرکت کردیم. 
با او قرار گذاشــتم که همان جا بماند تا پس از زیارت 
دوباره یکدیگر را ببینیم. بعد از آن، چند عکس یادگاری 
کنار خانه خدا گرفتم. یکی از دوستانم که نتوانسته بود 
به این سفر بیاید، از من خواسته بود که عکسی از او را 
با خانه کعبه بگیرم. بنابراین، با گوشی یکی از بستگان، 
تصویری از آن عکس را در پس زمینه کعبه ثبت کردم. 
در همین لحظه، مردی کــه لباس احرام بر تن 
داشــت، ناگهان به ســمت من آمد. ابتدا فکر کردم 
می خواهد درباره ویرایش عکس کمکی کند، اما وقتی 
صحبت کرد، متوجه شدم که منظور دیگری دارد. او 
به عکس نگاهی انداخت و پرســید: »این عکس را به 

من نشان بده.« 
متعجب شــدم، اما عکس که با گوشی انداخته 
بودم را به او نشــان دادم. سپس پرسید: »این عکس 
چه کسی است؟« گفتم: »یکی از دوستانم.« ناگهان 
چهره اش جدی شد و گفت: »با من بیا.« بدون اینکه 
فرصتی برای توضیح داشــته باشم، مرا به سمت دو 
سه نفر از مأموران حرم برد؛ همان هایی که دشداشه 
ســفید و چفیه قرمز به سر داشتند. با آن ها صحبت 
کرد و توضیح داد که من از فردی عکس گرفته ام که 

او را »سرباز خمینی« و »سیاسی« خطاب می کرد. 

حیران و متعجب گفتم: »نه، چنین چیزی نیست.« 
اما او دوباره پرسید: »اسم این فرد که در عکس پرچم 
ایران پشت سرش را دارد، چیست؟« پاسخ دادم: »آقای 

فلانی.« گفت: »این مزدور است، سیاسی است و...«
سوءتفاهمدرسرزمینوحی

وقتی مأمور عربستانی اصرار داشت که همراهش 
بروم، سعی کردم توضیح بدهم که دوستی منتظر من 
است. گفتم: »آقای حاتمی آنجا ایستاده، پیرمرد است 
و حالا نگران شــده. خانواده ام، همسر و بچه هایم هم 
نگران هستند.« اما فایده ای نداشت. حدود یک ساعت 

گذشت تا اینکه بالاخره مرا از آنجا بردند. 
وقتی با آن مامور مخفی ســعودی به محل قرار 
برگشتم، از آقای حاتمی خبری نبود. دلشوره گرفتم. 
آیا او هم نگران شــده بود؟ آیا مشکلی برایش پیش 
آمده بود؟ در همین فکر بودم اما ماجرا تمام نشده بود.

مامور ســعودی به یکی از مأموران عربستانی که 
دشداشه سفید و شال قرمز روی سر داشت گفت: »این 
فرد سیاسی است. عکس از یکی از سربازان خمینی را 
داشته!« متعجب پرسیدم: »چرا؟« پاسخ داد: »چون 

در عکس، پرچم ایران دیده می شود.« 

سپس، مامور عربستانی از من پرسید: »فامیلی ات 
چیست؟« مکث کردم. می دانستم اگر نام کامل خود را 
بگویم، ممکن است ماجرا پیچیده تر شود. پس ساده 
گفتم: »ســید محمد، فرزند ســید حسین هستم.« 
این طور شــد که گفتم بگم ســید محمد ابن ســید 

حسین بهتر است.
لحظهایکهخداصدایمراشنید

قبل از اینکه پیش اســتخبارات یا همان نیروی 
اطلاعاتی عربستان که در شعب ابی طالب بود بروم، به 
مأمور گفتم: »من طفل صغیر دارم.« اما هیچ فایده ای 
نداشت. از او خواســتم اجازه بدهد که بروم به آقای 
حاتمی که با من برای زیارت آمده بود، بگویم حداقل 
به خانواده ام خبر بدهد که نگران نشوند. اما او همچنان 

اصرار داشت که من را ببرد.
آقای حاتمی هم رفته بود و من به شــدت نگران 

بــودم. خدا را در دلم صدا کردم و گفتم: »خدایا، من 
که کاری نکردم، لطفــاً کمک کن که قبل از رفتنم 
خانــواده ام را ببینم.« و عجیب این بود که انگار خدا 
خیلی نزدیک بود. از همان جایی که ســوار اتوبوس 
می شدیم و پیاده می شدیم، ناگهان خانواده ام را دیدم. 
دخترانم به دنبالم آمدند و مرا در آغوش گرفتند. به آن 
پســر سعودی گفتم: »دیدی، من دروغ نگفتم، طفل 
صغیر دارم و آنها منتظرم هستند.« سپس توضیح دادم 
که دلیل دســتگیری من، عکسی بوده که در گوشی 
من بود و یک مأمور مخفی با لباس احرام این ماجرا 
را ترتیب داده بود. از آنها خواستم که نگران نباشند و 

به هتل بروند. گفتم که خودم می آیم.
وقتیسرنوشتدردستانخدابود

با مأمور مخفی عربســتانی که به شــدت اصرار 
داشت من مجرم هستم با لباس احرام همراه شدم او 
می خواست مرا به استخبارات ببرد. ابتدا مرا به کلانتری 
حرم بردند. انگشت نگاری کردند و وقتی اسمم را در 
سیستم وارد کردند، عکسی که در فرودگاه جده گرفته 
بودند همراه با اسم و فامیلم ظاهر شد. اما الحمدلله، 
در گوگل بررسی نکردند و چیزی پیدا نکردند. فقط 
در حرم، فامیلم به طور کامل وارد سیســتم شد که 
خوشبختانه کلانتری به طور کامل بررسی نکرد و به 

همین خاطر اسم من را نشناختند.
بعد از انگشت نگاری، به سمت اطلاعات عربستان 
)اســتخبارات( بردند. در آنجا دو نفر تاجیکستانی به 
دنبال فرد دیگری بودند و فارسی صحبت می کردند. 
بــه آنها گفتم: »اگر فارســی می فهمید، لطفاً به آنها 
بگویید که کمک کنند و اگر عربی بلد هستند، با آنها 
به عربی صحبت کنند تا مشکلی برایم پیش نیاید.«

دربازداشتگاه
یکی از مسئولان بعثه در آنجا حاضر بود به خاطر 

یک پسردانشجویی که عکسی از سید حسن نصرالله 
در گوشی همراهش داشت و در کنار خانه خدا عکس 
گرفته بود و پاســپورت و ویزایش را گرفته بودند. به 
نظر می رسید که می خواهند او را اذیت کنند و شاید 
حتی به زندان ببرند. من هم متوجه شــدم که قصد 

دارند او را نگه دارند. 
مســئولان حج الزیاره یا بعثه مقام معظم رهبری 
که آنجا بودند، با من سلام و علیک کردند و پرسیدند 
که چرا مرا گرفته اند. گفتم که عکس گرفتم و توضیح 
دادم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: »خداروشکر که 
مسئولین پیگیر هستند.« سپس به آنها گفتم که به 
مدیر کاروان، اطلاع دهند که پیگیر کار من باشــد و 

مراقب خانواده ام باشد. 
بعد از این که ما را بردند، شروع کردند به پرسش 
و پاسخ. انگشت نگاری کردند و هر جا که انگشت نگاری 
متفاوت بود، یک بار به صورت الکترونیکی و یک بار با 
استامپ دست من را سیاه کردند. سپس ما را به سمت 

بازداشتگاه موقت کلانتری بردند.
بعــد از چند دقیقه که وارد شــدم، چهره دو نفر 
برایم آشــنا بود. گفتم: »چقدر این چهره ها به دو نفر 

از کاروان شبیه است.« در آن لحظه متوجه شدم که 
یکی از آنها مدیر کاروان ما، است. ابتدا فکر کردم شاید 
خواب می بینم اما دیدم که بیدارم و درست چند دقیقه 

قبل همان طور که گفته بودم، مدیر کاروان را دیدم.
به محض اینکه مدیر کاروانمان را در بازداشتگاه 
دیدم خوشــحال شــدم. از اینکه هموطنم را دیدم، 
خیلی شــاد بودم. مدیــرکاروان هم از دیدن من هم 
بسیار خوشحال شد و گفت: »چطور این جا آمدی؟« 
او به مــن گفت که چند ثانیه قبل دعا کرده بود که 
یکی از کاروان بیاید و آنها متوجه شوند که ما را هم 
گرفتند. دعای آنها خیلی زود اجابت شد و من آمدم.

مدیر کاروانمان نگرانی داشت و گفت: »پاسپورت 
بقیه دست من است.« گفتم: »نگران نباشید، حاج آقا 
علم الهدی هست می برد، شما و من با هم می مانیم.« 
سپس به مدیر کاروان گفتم حالا شما را چرا گرفتند 

و او گفت: »از یکی از آقایان کاروان، عکســی از برادر 
شهیدش در گوشی تلفن همراه داشت که بنده داشتم 
عکس می گرفتم و درست مانند شما، به همین دلیل 

مرا هم گرفتند.«
دردادگاهسعودیولحظهآزادی

پس از یک ســاعت در بازداشتگاه، مرا صدا زدند 
و به دادگاهی که در یک کانکس نزدیک ســاختمان 
پلیس سعودی قرار داشت، بردند. به نظر می رسید که 
قاضی همان جا حضور داشــت و مسئولان حج الزیاره 
برای ترجمه با من همراه شدند. رئیس دادگاه از من 
پرسید: »آقا، چرا در این جا عکس می گرفتی؟« پاسخ 
دادم: »یکی از دوستانم دوست داشت که کنار کعبه 
باشد و من از عکس او در کنار کعبه عکس گرفتم.«

مســئولان حج الزیاره این را برای رئیس دادگاه 
عربســتانی ترجمه کردند. قاضــی گفت: »عکس با 
پرچم ایران یا عربســتان یا هر کشور دیگری ممنوع 
اســت.« من پاسخ دادم: »اما هیچ جا نوشته نشده که 

این ممنوع است!«
ســپس عکس هایی که در گوشی گرفته بودم را 
بررسی کرد. عکس هایی که پرچم داشتند را پاک کرد و 
از من پرسید که چه زمانی به مکه آمده ام و چه زمانی 
می روم. گفتم که قرار است ساعت ۱۱ در هتل باشیم، 
چمدان ها را تحویل بدهیم و ســپس ساعت ۲ بعد از 
نماز ظهر و عصر و ناهار حرکت کنیم. او گفت که مرا 
آزاد می کند، اما از من خواست که قول بدهم و تعهد 
بدهم که دیگر چنین عکس هایی نخواهم گرفت. من 

هم قول دادم و زیر تعهدنامه را امضا کردم.
در همان لحظه که در دادگاه نشســته بودم، دو 
نفر وارد شدند؛ مدیر کاروان و یکی از هم کاروانی ها. 
ما با هم می خندیدیم و خیلی خوشــحال بودیم که 
همدیگر را دیدیم. رئیس دادگاه از ما پرســید: »چرا 

می خندیدید؟ باید نادم باشــید از کارتان!« ما کمی 
خودمــان را جمــع و جور کردیم، امــا لبخند روی 

لب هایمان بود.
بعد از این، بیرون رفتیم و در طرف دیگر دادگاه 
دوباره انگشــت نگاری انجام دادنــد. پایین یک متن 
تعهدنامه انگشت زدیم که دیگر از عکس هایی با پرچم 

کشورها و از شهدا نگیریم.
لحظاتپرتنشودقایقبعدازآزادی

بعد از آزادی من، مدیر کاروان و آن هم کاروانی ام 
هم آزاد شدند، اما آن پسری که از حسن نصرالله عکس 
گرفته بود، هنوز در بازداشت بود و سرنوشت او برای 
من نامعلوم ماند. پس از آزادی، به حرم نرفتم و خیلی 
زود به هتل برگشتم تا به خانواده ام خبر دهم که آزاد 
شدم و آنها دیگر نگرانی نداشته باشند. 6 صبح وقتی 
به هتل رفتم، حاج آقا حاتمی وقتی مرا دید، به سمت 
من دوید و مرا در آغوش گرفت. انگار که من ۵۰ سال 
در زندان بودم. بنده خدا خیلی مهربان بود و می گفت: 
»آقا سید، نگرانت بودم. نمی دانم چه خواهد شد، چند 

ساعت دیگر باید برمی گشتیم تهران.«
خبر آزادی ام را به خانواده دادم. سردرد عجیبی 

داشــتم. بنابراین تصمیم گرفتم به حرم بروم و کنار 
کعبه کمی آرامش پیدا کنم. یک ساعت آنجا ماندم و 
آرام شدم. بعد از آن، بی اختیار به سمت در حرم هدایت 
شدم، انگار که خداوند مرا به سمت خانه اش کشاند.

باورم نمی شــد که در خانه خدا بودم. احســاس 
می کردم که خدا مرا در آغوش گرفته  است. شکایتم 
را بــه او کردم و گفتم: »آنها من و خانواده ام را تا مرز 
ســکته بردند. حتی یک لیوان آب به دست ما ندادند 
و چند ســاعت ما را ایستاده نگه داشتند. اذیت شدم. 

لطفاً آنها را به راه راست هدایت کن.« 
بعد از این لحظات و خواندن دعای وداع، از کنار 

کعبه خارج شدم و به هتل برگشتم.
عهدیبرایبازگشت

حج فقط یک سفر نیست، یک تکلیف الهی است 
که دل و جان را دگرگون می کند. هنوز صدای طواف، 

نجواهای عاشقانه ی زائران و زمزمه  »لبیک« در گوشم 
بود که لحظه ی وداع فرا رسید. در کنار کعبه ایستادم، 
دل کندن ســخت بود، اما با خدا عهد بستم: »خدایا! 

مرا دوباره به این خانه بخوان.«
یاد حدیثی افتادم که می گوید در هر نماز، توفیق 
حج را از خدا بخواه. مگر نه اینکه شب قدر، سرنوشت 
یک ســال آینده ما رقم می خورد؟ پس چرا حج را از 

او نخواهیم؟ 
برخی می گویند تا زمانی که آل ســعود حکومت 
می کنــد، به حج نمی روند. امــا مگر ائمه  ما در زمان 
خلفای ظالم، حج را ترک کردند؟ بیســت بار، پیاده 
و ســواره، بــه خانه  خدا رفتند. پــس تکلیف ما هم 

روشن است. 
با دلی پر از شــکر و چشمانی پر از اشک، از خانه 
خــدا بیرون آمدم. این وداع نبود، بلکه یک وعده بود: 

»خدایا، دوباره مرا دعوت کن...«
حج؛میعادگاهعاشقان

حج تنها یک سفر نیست، بلکه هجرتی از خود به 
سوی خداســت. کاروان ها از هر سوی جهان حرکت 
می کنند و به این سرزمین مقدس می رسند، جایی که 
ابراهیم بت شکن ایستاد، اسماعیل و  هاجر به آنجا کوچ 
کردند، محمد مصطفی )ص( به پیامبری مبعوث گشت 
و علی مرتضی )ع( در میان کعبه چشم به جهان گشود.
اما چرا این ســفر این قدر مهم است؟ چرا باید از 
مال و جان خرج کرد و به این راه قدم گذاشت؟ چون 
این مســیر، مسیر عاشقان است، مسیر آنان که خدا 
را بر دنیا ترجیح دادند. مگر نه اینکه امام حسین )ع( 
نیز در مســیر حج بود، اما آن را نیمه تمام گذاشت و 
به سوی کربلا شتافت؟ پس حج، تنها طواف و سعی 
بین صفا و مروه نیســت، بلکه آمادگی برای فداکاری 

در راه خداست.

وقتی حاجی لباس احرام می پوشــد، انگار کفن 
شــهادت را به تن کرده اســت. باید از دنیا دل بکند، 
از خود بگذرد و تنها به خدا متصل شــود. شهدای ما 
هم همین مسیر را رفتند، آنان که در جبهه های دفاع 
مقدس با لبیک گفتن به خدا، جان شــان را در طبق 

اخلاص گذاشتند.
در ســرزمین وحی، وقتی لبیک می گویی، یعنی 
آماده ای... آماده برای هر مأموریتی که خدا بر دوشت 
بگذارد. شــهدای ما این را خوب فهمیدند. وقتی در 
وصیت نامه هایشان می نوشــتند: خدایا، مرا در صف 
یاران حسین )ع( بپذیر، این یعنی درس حج را خوب 

آموخته اند. 
مکه و مدینه تنها دو شــهر نیستند، بلکه میدان 
آزمایش بندگان خداست. اگر این سفر در دل و جان 
اثر نکند، اگر حاجی همان گونه که آمده، بازگردد، پس 

ســفرش ناقص بوده است. امام صادق )ع( به زراره که 
چهل سال از او درباره  حج می پرسید، فرمود: خانه ای 
که دو هزار سال قبل از خلقت آدم بنا شده، آیا مسائلش 

در چهل سال تمام می شود؟!
حج یک تمرین برای آمادگی در راه خداست. اگر 
اینجا، در این ســرزمین، دل از دنیا نکنی، چگونه در 
میدان های ســخت تر مقاومت خواهی کرد؟ حاجی، 
اگر حاجی واقعی باشــد، بعد از حج، یاور دین خدا، 
مدافــع حریــم اهل بیت و آماده  جان فشــانی در راه 

اسلام خواهد بود.
این ســرزمین، سرزمین عشــق است، سرزمین 
بندگی، ســرزمین لبیک هایی کــه برخی از آن ها به 

میدان جهاد و شهادت ختم می شود...

سوغاتیهاییکهجاودانهمیمانند
این صحبت روحانی کاروان واقعاً زیبا و تأمل برانگیز 
اســت. او تأکید کرد که زائران علاوه بر سوغاتی های 
مادی، باید ســوغاتی هایی معنوی از این سفر با خود 
ببرند چیزی که نه می توان به کســی داد و نه کسی 

می تواند از آن ها بگیرد. 
در مدینه، توصیه کرد که نماز شــب را به  عنوان 
سوغاتی برای خود بردارند، تا هر وقت در دل شب به 
نماز می ایستند، حال و هوای مدینه را به یاد بیاورند. 
در مکه، پیشــنهاد کرد که قرائت قرآن را همراه 
خود ببرند، هر بار که قرآن را باز می کنند، خاطرات این 

سرزمین مقدس در ذهن شان زنده شود. 
این توصیه ها، معنای ســفر را فراتر از یک زیارت 
معمولــی می برد. مکه و مدینــه، دو نقطه  عطفی در 
زندگی زائران می شوند، نه فقط به  عنوان مقصدی که 
در آن حضور داشتند، بلکه به  عنوان حال و هوائی که 

همیشه با خود خواهند داشت.
پایانسفر،آغازیکعهد

فرودگاه جده، آخرین ایستگاه سفر. چمدان ها کنار 
مسافران، دل های سبک شده از گناه، چشم هایی که 
هنوز به گنبد ســبز مدینه و کعبه ســیاه مکه خیره 
مانده است. صدای اعلام پرواز در فضا می پیچد: »دو 

ساعت تأخیر...«
دو ســاعت؟ شاید فرصتی باشد برای حرف هایی 

که نباید در شلوغی سفر گم شود. 
حاجیان خسته اما خوشحال از انجام مناسک، هر 
کدام در گوشه ای نشسته بودند، بعضی ذکر می گفتند، 
بعضی خوابیده بودند و بعضی در حال مرور خاطرات 
سفرشان. من اما در گوشه ای کنار مردی نشسته بودم، 
آرام، با چشم هایی که گویی همیشه در جست وجوست. 
سر صحبت باز شد، نامش را پرسیدم. مکثی کرد، بعد 

آرام گفت: »برادر سردار شهید حسن اکبری ام.«
لبخندی زدم، اما او به نقطه ای دور نگاه می کرد، 

انگار دلش جای دیگری بود. 
»حسن، از همان کودکی جبهه ای بود. وقتی جنگ 
شروع شد، هنوز کودک بود، اما دلش آرام نمی گرفت. 
شناسنامه اش را دســتکاری کرد تا اعزام شود. مادر، 
هر بار می خواست جلویش را بگیرد، اما حسن انگار به 
دنیا نیامده بود که در خانه بماند... او باید می رفت.«

چشم از او برنداشتم، ادامه داد: »بعد از جنگ، آرام 
نگرفت. در سپاه ماند، استاد دانشگاه امام حسین )ع( 
شد، اما هنوز هم دلش در جبهه بود. وقتی داعشی ها 
به حرم عمه مان زینب )س( نزدیک شدند، دیگر ماندن 
برایش غیرممکن شــد. رفت، بار اول که مجروح شد، 
برگشــت اما قرار نداشــت. می گفت: شما نمی دانید 
جان دادن رفیق در بغلت یعنی چه... نمی دانید دیدن 
جوان هایی که روی مین می پرند تا بقیه زنده بمانند 

یعنی چه... انصاف است من بمانم؟«
صدایش آرام شــده بود، اما لرزشــش را می شد 

حس کرد. 
»بــار دوم، قبل از اعزام، به مادرمان گفت: این بار 
دیگر برنمی گــردم... وقتی در تدمر حلب، گلوله های 
توپ داعشی ها پیکرش را متلاشی کرد، خبر آوردند که 
حسن شهید شده، اما پیکرش را پیدا نکردند. سال ها 
گذشــت، و مادر، هر شب چشم انتظار بود. دخترش 
شیما، دیگر امیدی نداشت... می ترسید که داعشی ها 
با پدرش چه کرده باشند. اما خدا بالاخره بعد از هفت 
سال، پیکر حسن را برگرداند... درست همان روزهایی 
که شیما، نوه اش را به دنیا آورد. مادرم می گفت: حسن 

به خاطر نوه اش برگشت.« 

حرف هایش را که می شنیدم، چیزی در دلم فرو 
می ریخت. زائران از حج بازمی گشتند، اما او... او هفت 
سال چشم انتظار یک زائر دیگر بود، زائری که بدنش 

تکه تکه شده، اما دلش هنوز در این دنیا کار داشت.
نفــس عمیقی کشــید، رو به من کــرد و گفت: 
»برادر! مکه، مدینه، حج... همه این ها، برای این است 
که ما بندگی را بیاموزیم. اما برخی ها، حج شان را در 
ســرزمین دیگری می گذراندند. حسن، حجش را در 
حلب تمام کرد. لبیکش را در میدان جنگ گفت. آیا 

حاجی واقعی، او نبود؟« 
اما حسن همان بود که در وصیت نامه اش نوشته 
بود: »برادران و خواهران، راهم را ادامه دهید. نگذارید 
خون شــهدا پایمال شــود. نماز اول وقت، اطاعت از 

رهبری، وحدت...«
وقتی این جملات را از زبان برادرش شنیدم، انگار 
چیزی در دلم شعله ور شد. مگر نه اینکه راهی که آمده 
بودیم، همان راهی بود که امثال حســن با خونشان 

هموار کرده بودند؟ 
به او گفتم: »سخت نیست این انتظار؟«

لبخند تلخی زد و گفت: 
»ما یاد گرفته ایم که در راه خدا، انتظار، خودش 
یک نوع جهاد است. حسن رفت، اما ما هنوز اینجاییم، 

ما هم باید راهش را برویم.«
کلماتش سنگین بود، اما شیرین. چیزی در ذهنم 
برق زد... شاید خدا ما را به حج می خواند تا ببیند آیا 
بعد از بازگشت، اهل شهادت می شویم یا نه؟ آیا این 
ســفر فقط برای گرفتن تبرک است، یا برای گرفتن 

تصمیمی جدید در زندگی؟ 
ساعت پرواز نزدیک شده بود، اما ذهنم هنوز در 
این جملات غرق بود. در میان آن همه حاجی که هر 
کدام با چمدان هایی پر از سوغات مادی بازمی گشتند، 
مــن چیزی با ارزش تــر از هر ســوغاتی را با خودم 
می بردم. پیامی از جنس ایثار، از جنس شــهادت، از 

جنس انتظار...
از فــرودگاه که بیرون رفتم، به آســمان نگاهی 
انداختم. اینجا، در ســرزمینی که پیامبرش، شهدای 
احدش، و خانه خدا در آن است، دلم بیشتر از همیشه 

بی تاب یک اتفاق شد...
فرودگاهجده

وقت نماز مغرب و عشا رسیده بود، اما در فرودگاه 
جده خبری از جایگاه مناســب برای اقامه نماز نبود. 
زائران پراکنده به دنبال گوشه ای می گشتند تا بتوانند 
فریضه شان را به جا آورند. اینجا، جایی است که سالانه 
میلیون ها زائر از سراســر جهان می آیند، اما حداقل 

امکانات برای نمازخواندن فراهم نشده است. 
یکی از خواهران کاروان، شال خود را روی زمین 
پهن کرد تا چند نفر روی آن نماز بخوانند. آن صحنه، 
درســی بزرگ بود؛ گاهی برای انجام یک واجب، باید 
ایثار کرد... باید از خود گذشت تا دیگران راحت تر به 

خدا نزدیک شوند.
در ذهنــم این ســؤال می چرخید: چطور ممکن 
اســت فرودگاهی که ســالانه پذیرای میلیون ها زائر 
است، فضای مناســب و درخوری برای نماز نداشته 
باشد؟ حج، ســفری است برای بندگی، اما در همان 
سرزمین، گاهی بنده را برای انجام ساده ترین عبادت 

به زحمت می اندازند.
زائــران از کشــورهای مختلــف، بــا زبان ها و 
فرهنگ های گوناگون، اما همه در یک چیز مشترک 
بودند: عشــق به خدا و رسولش. این جا باید نمادی از 
وحدت امت اسلامی باشد، اما مشکلات زیرساختی، 
سختگیری های بی مورد و نبود امکانات اولیه، زائران 

را به چالش می کشید. 
با این حال، ما نمازمان را خواندیم. فرش ما، همان 
شــالی بود که با اخلاص پهن شد، و سقفمان، همان 
آسمانی که در هر حال شاهد بندگی ماست. در این 
سفر، فهمیدم که برای بنده خدا بودن، گاهی باید از 

راحتی خود گذشت.
اما همچنان در دل آرزو کردم. کاش روزی برسد 
کــه زائران خانه خدا، در ســفر حج، جز به عبادت و 
معنویت فکر نکنند و همه امکانات برای آسایش آنان 

فراهم شود...
بعد از نماز، در گوشه ای از سالن منتظر اعلام پرواز 
بودم که با برادر شهید حسن اکبری هم صحبت شدم. 
صحبت از ســختی های سفر حج شد، از امکاناتی که 
باید برای زائران فراهم باشد اما نیست. او نگاهی عمیق 

به من کرد و گفت: 
»سختی؟ سختی را باید در جبهه های نبرد دید، 
آنجا که نه تنها جای نماز نبود، بلکه هر لحظه ممکن 

بود آخرین رکوع و سجودت را به جا بیاوری.« 
ایــن جمله مرا به فکر فرو برد. ما از نبود امکانات 
اولیه گلایه داشــتیم، اما حســن اکبری ها در میان 
خمپــاره و گلوله، همــان خاک جبهــه را محراب 
می کردند. برادر شهید از روزهایی گفت که حسن، در 
میان میدان جنگ، تیمم می کرد و روی خاک خونین، 
نمازش را می خوانــد. او حج واقعی را در جهاد یافته 
بود، همان طور که امام حسین )ع( در روز عاشورا نماز 

را در میدان جنگ اقامه کرد. 
حالا که خوب فکر می کنم، آن شال ساده ای که در 
فرودگاه برای نماز پهن شد، تصویری کوچک از همان 
اخلاص بود؛ همان روحیه ای که شهدا در میدان نبرد 
داشــتند، همان ایمان و ایثاری که راه را برای وصال 

به خدا هموار می کرد.
هواپیمــای ما آماده پرواز بــود، اما من تازه از نو 

متولد شده بودم.
پایانسفر،آغازیکمسیر

سفر تمام شد، اما حج واقعی تازه آغاز شده است. 
هر حاجی که از این ســرزمین مقدس بازمی گردد، 
رســالتی بر دوش دارد؛ رســالتی که او را نه فقط در 
لباس احرام، بلکه در تمام لحظات زندگی اش بنده ی 
خدا، خدمتگزار خلق و ســربازی آمــاده برای یاری 

دین می سازد. 
کعبــه را طواف کردیــم، بر مقــام ابراهیم نماز 
خواندیم، بــر خاک بقیع گریســتیم و در کنار حرم 
پیامبــر )ص( از خدا طلب مغفرت نمودیم. اما مگر نه 
اینکه حجِ کامل، حجِ با امام است؟ مگر نه اینکه روزی 
باید در کنار حضرت ولی عصر )عج(، طواف عاشقانه ای 

را در مکه به جا  آوریم و پشت سر او نماز بگزاریم؟ 
پس دســت ها را بالا می بریــم و از اعماق جان 

فریاد می زنیم. 
اللهم عجــل لولیک الفرج، و اجعلنا من أنصاره و 

أعوانه و المستشهدین بین یدیه...
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سید محمد مشکوه الممالک سفرنامه سرزمین وحی
پایان سفر؛ آغاز یک عهدبخش پنجم و پایانی


